
5 اقتصاد

خبر

۴ شرکت بزرگ دولتی جدید 
در بورس عرضه می شود

رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی گفت:  طبق  �
مصوبه هیئت واگذاری تاکنون ســهام دولتی در ســه 
شرکت بزرگ در بورس و فرابورس عرضه شده و آگهی 
چهار شــرکت دیگر نیز در بورس منتشــر شده است.
میرعلی اشــرف عبداالله  پوری حســینی در گفت وگو با 
فارس در پاسخ به اینکه چرا عرضه عمده سهام دولتی 
در سه شرکت بیمه البرز، پالایشگاه شیراز و لاوان که در 
بورس و فرابورس عرضه شــد، مشتری نداشت، گفت: 
درست است که باقی مانده سهام دولتی این شرکت ها در 
بورس و فرابورس مشتری نداشت، اما قاعدتا واگذاری از 
طریق بورس و فرابورس یکی از شفاف ترین روش های 
واگذاری شرکـت های دولتی به شمار می رود.وی با بیان 
اینکه سازمان خصوصی سازی عرضه کننده سهام دولت 
در شرکت هاســت، گفت: اگر یک شرکت دولتی عرضه  
شــد و به فروش نرسید، تعجب آور نیست، زیرا قبلا نیز 
سابقه داشــته که شــرکت هایی برای واگذاری عرضه 
شــده اند، اما ابتدا مشتری نداشــته اند.وی گفت: وقتی 
شرکتی عرضه می شود و مشتری ندارد، دوباره در هیئت 
واگذاری مطرح می شود. بی مشتری ماندن این شرکت ها 
ممکن اســت به دلیل این باشــد که قیمت ارائه شده 
مقداری تند اســت که در آن صورت هیئت واگذاری یا 
تصمیم می گیرد قیمت واگذاری را قدری تعدیل کند یا 
اینکه اصرار کند همان قیمت اولیه را دوباره اعلام کند.
به گفته پوری حسینی، ممکن است در هیئت واگذاری 
شــرایط واگذاری تغییر کند یا اینکه دوباره طبق همان 

روش قبلی اصرار بر واگذاری داشته باشند.

دلار  ارزان تر  شد
قیمت ارز در بانک ها و صرافی ها با شــیب زیادی  �

رو به کاهش اســت؛ به گونه ای که دلار نســبت به 
روز قبــل در صرافی های بانکــی ۶۵۰ تومان ارزان تر 
فروخته می شــود و بانک ها هــم ۴۳۷ تومان کمتر 
می خرند.به گزارش ایســنا، بانک هــا دیروز (۲۶ تیر) 
قیمت دلار را نسبت به روز گذشته آن کاهش دادند؛ 
به طوری کــه قیمت خریــد دلار در بانک ها که روز 
سه شنبه ۱۱هزارو ۷۵۱ تومان بود، دیروز ۱۱هزارو ۳۱۴ 
تومان خریداری شد.شــعب ارزی بانک ها دیروز هر 
یورو را ۱۲هزارو ۶۸۶ تومان خریدند که قیمت این ارز 
نیز کاهش داشــته است.هر پوند انگلیس هم دیروز 
در شعب ارزی بانک ها به قیمت ۱۴هزارو ۴۶ تومان 

خریداری می شد.

گذر

خرج «سیل» دلاری شد
از خســارت ۳۸ هــزار میلیارد تومانی ســیل در  �

ابتدای سال جاری، ســرانجام سهمی هم به ذخایر 
ارزی رســید و باید فعلا پنج هزار میلیارد تومان آن از 
محل صندوق توسعه ملی تأمین شود که مجوز این 
برداشت نیز صادر شده است.به گزارش ایسنا، اعلام 
تازه مســئولان دولتی از این حکایــت دارد که مقام 
معظم رهبری با برداشــت ارزی از صندوق توسعه 
ملی معادل مبلغ پنــج هزار میلیارد تومان موافقت 
کرده اند و در دســتور کار قرار خواهد گرفت.با حادثه 
سیل در ابتدای ســال جاری و خسارات سنگینی که 
به چند استان وارد شد، برآوردهای انجام شده از این 
حکایت داشــت که حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان با 
خود خسارت به همراه داشــته است.پیش از اینکه 
حجم خســارات وارده، نهایی شــود موضوع تأمین 
منابــع لازم برای جبــران آســیب های وارده مطرح 
بود و یکی از محل های موردنظر برداشــت از ذخایر 
صندوق توســعه ملی عنوان شــد؛ بــه گونه ای که 
رئیس جمهــوری در نامه ای درخواســت برداشــت 
دومیلیارددلاری را مطرح کرد و مقام معظم رهبری 
شرایطی را برای تأمین منابع به منظور جبران خسارت 
سیل تعیین کرده بودند.رهبر تأکید داشتند که دولت 
باید در مرحله اول از محل بودجه و تسهیلات بانکی 
و بیمه ای پرداخت ها را انجام داده و اگر راهی باقی 
نماند، منابع صندوق توسعه ملی را هدف قرار دهد.
آنچه مدتی بعد دولت اعلام کرد، نشان از این داشت 
که از خســارت ۳۸ هزار میلیارد تومانی منابع حدود 
۲۶ هــزار میلیارد تومــان آن را پیش بینی کرده و ۱۲ 
هزار میلیارد تومان بلاتکلیف باقی مانده اســت؛ بر 
این اساس قرار شــد ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل 
اعتبارات بودجه ای و ســه هزار میلیارد تومان دیگر 
در قالب تســهیلات بانکی پرداخت شود.اما ۱۲ هزار 
میلیارد تومان دیگر وضعیت مشــخصی نداشت که 
بسیار محتمل بود دولت روی صندوق توسعه ملی 
حساب کرده باشد و این اتفاق نیز در فاصله اي کوتاه 
افتاد و مجوز برداشت پنج هزار میلیارد تومان دیگر از 
سوی رهبر از محل صندوق توسعه ملی صادر شده 
است.بر این اســاس احتمالا به زودی معادل دلاری 
ایــن پنج هزار میلیــارد تومان از صندوق برداشــت 
خواهد شد که البته به صورت تسهیلات خواهد بود 
و باید بین دولت و صندوق توافقاتی در رابطه با نحوه 
بازپرداخت و ســودی که به این تسهیلات اختصاص 

پیدا خواهد کرد، انجام شود.
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سرپرست سازمان توسعه و تجارت در گفت وگو  با «شرق» از یک طرفه بودن سازوکار مالی ابراز  نگرانی کرد
دلواپس اینستکس هستیم

زهره آقایانی:  اینستکس واژه ای است که به تازگی 
در ادبیات دیپلماسی ایران و اروپا وارد شده است. 
اما تاکنون آن میزان که کاربرد سیاسی داشته است، 
هنوز نتوانسته به اهداف اقتصادی خود دست یابد. 
همین امر سبب شده  گفتمان ایران با دیگر اعضای 
۴+۱ وارد چالش جدی شــود. از آن میان هشدارها 
و مهلت های تعیین شــده از ســوی تهران است که 
اروپا را به تکاپو واداشــته تا بتواند سرانجام به این 
بازار ســازوکار مالی رونق بخشــد؛ ســازوکاری که 
هنوز نتوانسته تهران را راضی کند و بیم آن می رود 
تعلل اروپا در شارژ این سیســتم مالی – تجاری به 
پاره شــدن عهدنامه بین المللی برجــام بینجامد. از 
ســوی دیگر، این پا و آن پاکردن اروپا در قوی کردن 
اینستکس دلیلی شــده تا در داخل نیز نه فقط این 
سازوکار مالی را پوچ و توخالی قلمداد کنند که حتی 
برخی پا را فراتر گذاشــته و از دولت خواسته اند  از 
برجام خارج شــود! حالا اینکه دولت چه تصمیمی 
خواهد  معلوم  درآینــده  گرفت،  خواهد  دراین باره 
شد اما باید پرسید اینســتکس تنها ساختاری است 
که می تواند برای اکنون راهگشــا باشــد؟ برخی از 
تحلیلگران چنین نظــری ندارند. چنان که مودودی، 
سرپرست سازمان توسعه و تجارت، می گوید: آنچه 
ما را دلواپس می کند، این اســت که نکند اینستکس 
فقط یک ســازوکار مالی برای واردات از کشورهای 
اروپایی به ایران باشد. درســت است  ما نیازهایی 
داریم که شاید برای کشــور خیلی ضروری است و 
چه بهتر که بتوانیم این را از کشــورهای منشأ اصلی 
که اروپایی اســت، تأمین کنیم اما اگر این سازوکار 
را فقــط برای صادرات به ایــران طراحی کرده اند، 
این بــرای ایرانیــان پیام خیلی خوبی نیســت. به 
دلیل اینکه این سازوکار باید دوطرفه کار کند یعنی 
در ازای صادراتی که بــه ایران می کند، باید معادل 
همــان هم از ایران واردات صــورت بگیرد اما آنها 
به بهانه اینکه فلان کالا تحریم اســت یا سیســتم 
بانکی جواب نمی دهد، شــاید خیلــی نتوانند این 
بستر را فراهم کنند. گفت وگوی «شرق» با محمدرضا 
مودودی، سرپرست سازمان توسعه و تجارت، را در 

این باره می خوانید:

 اجرائی شدن اینستکس چه معنای سیاسی و  �
اقتصادی  به همراه خواهد داشت؟

به طور کلی، اینستکس فضایی برای تبادل کالا با 
پول یا بستر مناسبی برای مبادله تجاری بدون نیاز به 
ساختار مالی وابسته به دلار و سیستم بانکی وابسته 
به سوییفت است. حالا باید دید نگاه ما به موضوع 
اینســتکس از چه منظری می توانــد حائز اهمیت 
باشد و از چه منظری می توان به آن توجه کرد. باید 
گفت قرارداد برجام نه تنها با یک کشور منعقد نشد، 
بلکه با شش قدرت جهانی پای میز مذاکره نشسته 
و با این اعتبار که هر شــش کشور وزن مشابهی در 
تصمیم گیری های کلان بین المللی خواهند داشت، 
این معاهده امضا شــد. بنابرایــن امضای پای یک 
تفاهم نامه تا حدی اعتبار و شــأن دارد که می توان 
به آن عنوان یک معاهــده بین المللی را داد. اما با 
اتفاقــی که رخ داد و آمریکا از برجام خارج شــد – 
در اصــل برای ما خروج یک کشــور از این معاهده 
و زیر مذاکــره زدن اتفاق نامیمونی نبود – مهم ترین 
آســیب به پیمان ها و معاهده های بین المللی وارد 
شد چراکه پنج کشــور دیگر به اندازه آمریکا وزانت 
نداشــته و با خروج تنهایی آمریــکا، همه امضاها، 
تعهدات و جایــگاه، متزلزل و فرو پاشــیده خواهد 
شــد. بنابراین نکتــه حائز اهمیت این بــود که این 
اقدام آمریکا بیش از آنکه متوجه تنبیه ایران باشد، 
متوجه تحقیر ســایر قدرت های جهانی اســت که 
آن طور بایدوشــاید، شأن و منزلت و جایگاه در برابر 
آمریکا را نداشتند. بنابراین اینستکس تلاشی بود در 
جهت اینکه حداقل دهن کجی به آمریکایی ها باشد 
کــه اگر  از این معاهده خارج شــدی، به این معنی 
نیست که ما دیگر به آن واکنش نشان نداده و خنثی 
و منفعل عمــل خواهیم کرد. بنابراین اینســتکس 
تلاشــی فعالانه از طرف اروپایی هاست برای اینکه 
به نوعی به تحقیر آمریکا پاســخ دهند. در واقع در 
گام اول هــدف این بود که بــه  آمریکایی ها بگویند 
ما چشــم و گوش بسته و مطیع تصمیمات شما در 

روابط بین الملل نخواهیم بود.
  وزن و ارزش اقدام اروپا را چگونه می بینید و  �

گام دوم چه خواهد بود؟
 در گام دوم بایــد تحلیل کنیم  ارزش و اهمیت 
این اقدامشــان چیســت؟ اول اینکه اینستکس به 
این معنی نیســت کــه علیه ایران صفــر و صد به 
کار گرفته شــود و بگوینــد با آمریــکا آری و بدون 
آمریکا نه! بلکه اینســتکس این پیــام را دارد که ما 
همواره حضور ایران را در برجام خواســتاریم؛ حتی 
در ســطح حداقلی و در حد اینکــه بتوانیم پیوندی 
سســت و نه پیوندی ارگانیکی داشته باشیم. یعنی 
پیونــدی مکانیکــی حداقلی و بیــن دولایه ای بین 
ایران و کشــورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد شــود 
تــا بتوانند ایران را در فرایند برجام داشــته باشــند. 
بنابراین به نظر می رســد  بعد تبلیغاتی و سیاســی 
اینستکس به مراتب مهم تر از محتوای آن است که 
قصد دارد خدماتی به فعــالان اقتصادی و تجاری 
در کشــور ارائه دهد. اما تحلیلــی دیگر وجود دارد 
مبنی بر اینکه شــاید اینســتکس آغاز یک راه بسیار 
طولانی دیگری است که از همین اکنون جاده خود 
را از جاده مناســبات معمــول جهانی جدا می کند. 
یعنی درست است که خیلی کند و حداقلی به نظر 
می رسد اما راه متفاوتی است که اروپا بنا گذاشته تا 

اگر بنا شــد در طول زمان، کشورهای بیشتری مبتلا 
به برخوردهای غیرمعقول آمریکا شــوند، این بستر 
شکل گرفته باشد. مثل موافقت نامه گات که زمانی 
در دهه های ۵۰ و ۶۰  میلادی به دســت آمد و بعد 
شاهد بودیم  در دهه ۷۰ به خوبی جا افتاد و سال ها 
بعد به سازمان جهانی تجارت تبدیل شد که خیلی 
از کشورها عضو آن شدند. این هم شاید مثل همان 
یک بیراهه ای در مســیر اصلی باشد که زمانی خود 
مهم تر و اساســی تر از راهی شــد که ما امروز از آن 
مســیر تجارت را طی می کنیم. بنابراین اینســتکس 

می تواند بستر مناسبی  برای آن روز باشد.
  در حــال حاضر چــه انتظــاری می توان از  �

اروپایی ها داشت؟
در حــال حاضــر انتظاری کــه مــا از اروپایی ها 
داریم، شــاید خلاصــه در چنــد کلیدواژه اســت. 
اشــاره اروپایی هــا بــه اینکــه اقــلام غیرتحریمی 
یا انسان دوســتانه از طریــق اینســتکس می تواند 
مبادله شود، ســؤال کلیدی را مطرح می کند مبنی 
بر اینکه آیــا ایران بعد از امضــای معاهده برجام، 
تخلف کرده اســت یا خطای عملیاتی داشــته که 
امروز مســتوجب تحریم باشــد یا این آمریکایی ها 
هســتند که یک جانبه و بدون دلیــل ایران را تحریم 
کرده اند؟! گویی ایران تخلف آشکار در زمینه نقض 
برجام داشته اســت و حالا باید تحریم شود و فقط 
در بخش انسان دوســتانه اجــازه ورود کالا را دارد! 
وقتی ایران دچار هیچ تخلــف و انحرافی از برنامه 
نشده اســت و هیچ کدام از مراجع اصلی از جمله 
سازمان انرژی اتمی جز پایبندی ایران به تعهداتش، 
اقراری نداشته و ایران هیچ گونه تخلفی را مرتکب 
نشده اســت، چرا اروپا به ادبیات آمریکایی ها مبنی 
بر پیوندهای اقتصــادی تحریمی و غیرتحریمی تن 
می دهد؟ آیا ایــن ادبیات به این معنی نیســت که 
آنها تســلیم برنامه هــای آمریکایی ها در این قضیه 
شــده اند؟ اگر اروپا پذیرفته اســت  ایــران متخلف 
بوده و آنها از ســر لطف و بزرگواری با ایران برخورد 
می کنند، این غلط اســت چون هیچ مدرکی دال بر 
تخلــف ندارند اما اگر ایران متخلف نبوده و تخلفی 
مرتکب نشده است، پس چرا آنها می پذیرند  ارزش 
امضا و تعهدشــان فاقد آن کیفیت و ارزشــی است 
که خود ادعا می کنند؟ چــون وقتی اقلام تحریمی 
آمریکا را قبول دارند، پس سرســپردگی نســبت به 
تصمیمــات آمریکایی هــا  را نشــان می دهند. این 
ضعف بزرگی است که اروپایی ها متوجه نمی شوند 
و شــاید هم می دانند و چاره ای جــز این ندارند که 
این نوع نگرش و سرســپردگی نسبت به تصمیمات 
آمریکایی ها به منظور این است که واقعا معاهدات 
بین المللــی بدون رأی آمریکا فاقد ارزش اســت و 
هیچ ارزشــی ندارد که کســی روی آن حساب کند. 
بنابراین دو منظر دارد؛ یکی اینکه اینستکس تلاشی 
در جهت این اســت که به آمریکایی ها این سیگنال 
داده شــود که از فرامین تو تبعیت کور نمی شــود 
و پیــام دیگر اینکه می گوید ما می خواهیم با شــما 
کار کنیم ولی نــه در اقلامی که آمریکایی ها تحریم 
کرده انــد یعنی بالاخــره هرچه بزرگشــان تصمیم 
گرفته اســت، همان به عنوان مبنای تصمیم گیری 
آنها شــده که  مقداری موضوع اینستکس را برای 

ایرانی ها پیچیده کرده است.
  به جز چین و روســیه که برای پیوســتن به  �

اینستکس اعلام آمادگی کرده اند، موگرینی نیز از 
حضور هفت کشور اروپایی دیگر به این سازوکار 
مالی خبر داده اســت. آیا اســتقبال کشورهای 
بیشــتر بر اعتبــار و کارآمــدی این ســازوکار 

می افزاید؟
آنچه ما را دلواپس می کند، این است که نکند 
اینســتکس فقط یک ســازوکار مالی برای واردات 
از کشــورهای اروپایی به ایران باشد. درست است  
مــا نیازهایی داریم که شــاید برای کشــور خیلی 
ضروری اســت و چه بهتــر که بتوانیــم این را از 
کشــورهای منشــأ اصلی که اروپایی است، تأمین 
کنیم اما اگر این ســازوکار را فقــط برای صادرات 
بــه ایران طراحی کرده اند، این بــرای ایرانیان پیام 
خیلی خوبی نیســت. به دلیل اینکه این ســازوکار 
باید دوطرفــه کار کند؛ یعنی در ازای صادراتی که 
به ایــران می کند، باید معادل همــان هم از ایران 
واردات صورت بگیرد اما آنها به بهانه اینکه فلان 
کالا تحریم است یا سیستم بانکی جواب نمی دهد، 
شــاید خیلی نتوانند این بستر را فراهم کنند. از این 
منظر که شاید ما بتوانیم نیازهای اساسی خودمان 
را از منشأ اصلی اش تأمین کنیم، خوب است و به 

نظرم خیلی بیشتر از این هفت کشور هم به ترکیب 
کشورهای صادرکننده به ایران اضافه خواهند شد 
چراکــه همه می خواهند از بازار خوب ایران، بهره 
ببرنــد و از این کیک نصیبی حاصــل کنند. اما آن 
طــرف قضیه که در ازایش آیا بــرای دریافت پول 
از ایران مشــکل ندارند اما بــرای پرداخت پول به 
ایران، بهانه های روابط بانکی و مســائل سوییفت 
را مطــرح می کنند، اینجا کمی جــای بحث دارد. 
به نظرم بایــد  مقداری تأمل کنیــم  ببینیم واقعا 
اروپایی هــا می خواهند چه بهره ای از اینســتکس 
ببرند و بعــد قضاوت کنیم. به هــر حال، ماهیت 
اینستکس می تواند خوب یا خنثی باشد. ولی باید 
ببینیم اروپایی ها چه برخورد و اقدامی برای اینکه 
بتوانند اینســتکس را تقویت کنند، انجام می دهند 
تا از این بیراهه یک بزرگراه بســازند و بتوانند آن را 
مبنایی برای همه کشورهای دیگر کرده که دوست 
ندارند تحت سلطه دلار کار و تحت سلطه اقتصاد 
تحریمــی آمریکا عمل کنند. این چیزی اســت که 
باید ببینیم چه می شــود. باید دید  اینستکس چه 
مزیت متفاوتی نســبت به آنها خواهد داشــت تا 
بتواند دلگرمی و پشتگرمی برای طرف ایرانی باشد 
که بگوید اگر آمریکا از برجام یک جانبه خارج شد 
اما متحدان دیگر که پــای قرارداد را امضا کردند، 
برای امضای خود ارزش قائل هستند و پای قول و 

قرارشان مانده اند.

  برخی معتقدند اینستکس ایران را از حقوق  �
خود محروم کرده است...! بنابراین باید از برجام 

خارج شویم... نظر شما در این باره چیست؟
 آمریــکا همیــن را می خواهد. مــن فکر می کنم 
آمریــکا هم دقیقا همین هــدف را دنبال می کند که 
ما بر سر مسائل حاشیه ای و اقتصادی تا جایی دچار 
تنش و عذاب شــویم تا دومین کشــور خارج شده از  
برجام شــویم. در آن صورت این اتفــاق بهانه ای به 
دســت آمریکایی ها خواهد بود که اساسا با نقض و 
خــروج ایران از برجام، دنیا نباید در برابر این کشــور 
متعهد باشــد و همه بایــد در برابر ایــران یکپارچه 
باشــیم! اصلا برنامه آمریکایی ها هم همین اســت.  
نکتــه ای که ما بایــد در برابر تحریــم آمریکا بدانیم، 
ایــن اســت  آمریکایی ها بــه دنبال این هســتند که 
دوباره ایــران را منزوی کنند. امــا در این مدت رفتار 
هوشــمندانه ایران باعث شــده اســت آمریکایی ها 
بیشتر دچار انزوا شــوند. یعنی فرد و کشور منصفی 
حق را به آمریکایی ها نمی دهد چراکه ایران تخلفی 
نکــرده و مرتکب اشــتباهی نشــده اســت. بنابراین 
شایســته این برخــورد نیســت و آمریکا بــا حرکت 
خودســرانه خود به نوعی داســتان اســتعمارگری 
گذشــته را دوباره زنده می کند. ممکن اســت برخی 
دوســتان اعتقاد به این داشته باشــند که واقعا نباید 
تخم مرغ هایمان را در ســبد برجام بگذاریم که نقطه 
نظری اســت. اما من فکر می کنم بــازی ای که تا به 
 حال از طــرف ایران صورت گرفته اســت، یک بازی 
هوشــمندانه بوده و توانسته این فضا را خیلی خوب 
و به درســتی مدیریت کنــد و اروپایی ها را در موضع 
تدافعی در برابر آمریکا قرار دهد تا پشت آمریکا قرار 
نگرفته و ناگزیر به روبه رویی با آمریکایی ها شده اند. 
مــا باید بتوانیم از این ظرفیت ها حتی کوچک و خرد 
برای ایجاد فاصله بیشــتر بین کشورهایی که در پی 
استعمار و استثمار هســتند و کشورهایی که خود را 
مدافع حقــوق بین الملل می دانند، اســتفاده بهینه 
کنیــم و با کارت های اندکی که در اختیار داریم، بازی 
خوبــی را ارائــه دهیم. این اتفاق می تواند نشــان از 
بلوغ سیاسی ایران باشــد. اگرچه شاید خیلی حدود 
این ســازوکارهای مالی یا شــبیه به ایــن اثر خیلی 
عمیقی بر تجارت و اقتصاد ایران نداشــته باشــد. به 
هر حال، این منافذ کوچک می تواند ابزارهای خوبی 
بــرای مقاومت در برابــر آمریکایی ها باشــد تا آنها 
نتوانند به راحتی دنیا را به اجماع رسانده و علیه یک 

کشور بسیج کنند.

به صرفه شدن تولید با تجمع تقاضا

لزوم تولید داخل در شــرایط تحریــم بیش از هر  �
زمان دیگری احســاس می شود. اینکه صنایع بزرگ را 
به صنایع کوچک متصل کنیم، تلاش خوبی است اما 
برای چنین برنامه هایی نیاز اســت که زیرساخت های 
لازم هم وجود داشــته باشــد و اگر این زیرساخت ها 
دیده نشده باشد، وصل کردن صنایع کوچک و بزرگ به 
یکدیگر به برطرف شدن نیازهای صنایع یا توانمندشدن 
صنایع کوچــک داخلی منجر نمی شــود.وصل کردن 
صنایــع کوچک و بزرگ به یکدیگــر الزاماتی دارد که 
اگر این الزامات نادیده گرفته شــود، سیاســت گذاری 
در ایــن عرصه منجر بــه موفقیت نمی شــود. وقتی 
می خواهیم تأمین محصــول را به تولیدکننده داخلی 
بســپریم، در مرحلــه اول بایــد تجمع تقاضــا ایجاد 
کنیم تا تولید داخلی صرفه داشــته باشد، در مرحله 
بعدی باید بدانیم که تولیدکننده داخلی ما متأسفانه 
دسترســی به تکنولوژی نــدارد و تکنولــوژی اي که 
اســتفاده می کند عمومــا قدیمی اســت. بنابراین اگر 
قرار اســت تولیدکننده هــای بزرگ، بخشــی از تأمین 
محصول خود را بــه تولیدکننده های کوچک داخلی 
بســپارند، باید قراردادهای توسعه تکنولوژی ببندند و 
نه قراردادهای تأمین محصول، چون طبیعی اســت 
که تولیدکننده داخلی نمی تواند در مزایده برنده تأمین 
محصول باشد، برای برنده بودن در مزایده باید کیفیت 
بــالا و قیمت پایین باشــد، در حالی کــه با تکنولوژی 
قدیمی داخلی، برعکس اینها حاصل می شــود.تولید 
داخل نیازمند یک سیســتم نظارت و تضمین کیفیت 
محصول است. ســاخت و عرصه محصول در داخل 
نیازمند نظارت جدی توســط یک سیســتم یکپارچه 
ملی اســت. پکیج ایجاد توســعه و افزایــش اتکا به 
تولید داخلی، برای اینکه به توانمندسازی ختم شود، 
نیازمند زیرســاخت حمایتی و نظارتی است، فقط این 
نیست که تولیدکننده های بزرگ درخواست هایشان را 
عرضه کنند و عــده ای از تولید کننده های کوچک هم 
بگوینــد ما می توانیم این نیازهــا را برطرف کنیم. باید 
سیســتم صدور کنترل و ارائه گواهی کیفیت در ابتدا 
ایجاد شــود تــا تولیدکننده های بــزرگ بدانند که به 
چه تولیدکننده ای می تواننــد اعتماد کنند تا به جای 
اتکا بــه تولید خارجــی به ظرفیت هــای داخلی رو 
بیاورند.تجربه های قبلــی وزارت نفت در این عرصه 
موفقیت آمیز بوده اســت. سیستم قراردادی که ما در 
وزارت نفت ایجاد کردیم، برای همین بود که بتوانیم 
مقدمات توسعه تکنولوژی را در داخل فراهم کنیم و 
بعد هم به آن چیزی که ارائه می دهند اتکا کنیم، اما 
متأسفانه آن قدر با سنگ اندازی روبه رو شدیم که هنوز 
هم وزارت نفت درگیر آن اســت؛ بــا این وجود هنوز 
معتقد هستم که باید از امکانات شناخت ظرفیت های 

داخلی استقبال کرد. 
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